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شماره 1998جدول

دکتر جوناس سالک، در حال تزریق 
یک واحد واکسن فلج اطفال - 1955

چنین  در  پیش  بیست‌وپنج ‌سال 
 1995 ژوئن  بیست‌وسوم  برابر  روزی، 
سالک،  ادوارد  جوناس  دکتر  میلادی، 
پزشک شهیر آمریکایی و کاشف واکسن 
فلج اطفال در هشتاد سالگی درگذشت. 
سالک با بررسی و آزمایش روی بافت‌های 
آلوده یک میمون ‏مبتلا به فلج عضلانی 
موفق به کشف واکسن فلج اطفال شد. او 
خود و خانواده‌اش را به‌عنوان نخستین 
قرار  واکسیناسیون  تحت  که  کسانی 
می‌گیرند، برگزید و پس از آزمایش گسترده 
این کشف بزرگ، واکسن مذکور روانه بازار 
شد. سالک از ثبت قانونی اختراع خود برای 
بهره‌مندی از منافع آن ‏چشم‌پوشی کرد و 
از  را  دلاری  ‌۷میلیارد  درآمدی  کار  این  با 
دست داد. او که تلاش خود را »هدیه‌ای به 
بشریت« اعلام داشته بود، به کسانی که 
تشویقش  بزرگ  اختراع  این  ثبت  برای 
»مگر  می‌داد:  پاسخ  چنین  می‌کردند، 

می‌‌توان خورشید را ثبت ‏اختراع کرد؟«

برای دخترکان غمگین چهارراه‌ها
  ] ابراهیم عمران [ دخترک کمتر از 15سال می‌نماید و آن‌قدر 
حرکات و رفتارش آشناست که نیاز به توصیف خاصی ندارد، چه که 
امثال او در این سال‌ها به میزانسن همیشگی تقاطع‌ها و چهارراه‌ها 
تبدیل شده‌اند و اتفاقا اگر نباشند رهگذران تعجب‌می‌کنند. گرچه 
طرف  از  پسر،  چه  و  دختر  چه  بچه‌ها  این  بیشتر  می‌دانیم  همه 
گروه‌هایی سازماندهی می‌شوند و هرچه درمی‌آورند، بیشترش به 
جیب مافیایی می‌رود که سکاندار هدایت‌شان است، اما به هر روی 
برای خالی‌نبودن عریضه و به مناسبت امروز یعنی »روز دختر« بد 
ندیدم به نحوی باب گفت‌وگو را با یکی از آنها باز کنم. نخستین چهارراه 
سمت غرب شهر، در فرصت قرمز شدن چراغ، به یکی از آن دخترکان 
گفتم اوضاع چطور است؟ خیلی سریع، راحت و بزرگ‌تر از سن خود 
گفت: »مگه اوضاع بدتر از این هم می‌شه؟ جوری می‌پرسی که انگار در 
این شهر و کشور نیستی!« کمی خود را جمع‌وجور کردم و گفتم همین 
طوری، فقط برای اینکه سر صحبت را باز کنم پرسیدم. گفت: »آن زمان 
که کرونا نبود، چند نفری گلی یا دستمالی از ما می‌خریدند. حالا از ترس 
بیماری حتی حاضرند زیر آفتاب تلف‌شوند، اما شیشه ماشین‌شان را 
پایین نکشند!« دیدم در صورت ادامه این روند بحث به سمت 
گزارش‌های تلویزیونی، روزنامه‌ای و حرف‌های تکراری طرفین کشیده 
می‌شود، پس گفتم می‌دانی یکی از ایام این هفته به نام روز دختر 
نامیده شده است؟ گفت: »یعنی چی؟« گفتم یعنی در تقویم به این نام 
ثبت شده است و باید برای دخترها جشن گرفته شود و مثلا تبریکی 

گفته شود و از این حرف‌ها. تلفن همراهش را نشان داد و گفت: »این 
موبایل رو می‌بینی؟ درسته که فقط برای پیدا کردن ما است و اگر کاری 
داشته باشند، بهمون زنگ می‌زنند، ولی توی خونه‌ یه گوشی‌ دارم که 
تلگرام و واتس‌آپ داره. می‌خوام بگم اونقدرها هم از دنیا بی‌خبر 
نیستیم و چیزهایی می‌دونیم.« پرسیدم مثلا چه؟ گفت:   »همین 
چیزهایی که همه برای هم می‌فرستند. جوک، کلیپ و از این چیزها.« 
را هم  آیا خبرهای اخیر درباره قتل‌های ناموسی  خواستم بپرسم 
شنیده یا دیده‌ای؟ که نهیبی به خود زدم و گفتم شاید آگاه نباشد، پس 
بی‌جهت ذهنش را مشوش نکنم. چراغ یکی، دو دفعه‌ای قرمز و سبز 
شد. بحث‌مان ادامه داشت تا اینکه کسی صدایش کرد و دخترک 
رفت. حین دورشدن گفت: »فکرنکن نفهمیدم خبرنگاری و برای 
تلویزیون و روزنامه گزارش‌می‌گیری. همتون یه جور حرف می‌زنید، با 
سوال‌های تکراری.« با خود گفتم ما را باش که فکر می‌کردیم مثلا جور 
غمگین  دخترکان  پرغصه  قصه  دخترک.  این  برای  بودیم  دیگری 
چهارراه‌ها همان‌طور که دخترک این یادداشت گفت آن‌قدر تکراری 
است که از فرط زیاد نوشتن، شاید بی‌اهمیت شده است، هم برای 
مردم و هم برای تصمیم‌گیران. وگرنه کیست که نداند همین دخترکان 
چند صباح بعد مادران دخترکانی دیگر خواهند شد و آنها نیز بی‌منت و 
بی‌حرف اضافه باید همان کار تکراری سر چهارراه را ادامه دهند تا این 
داستان هماره تکرار شود. خواستم به چهارراه دیگری بروم، اما با خود 

گفتم چرا؟ چه امر جدیدی است که آن دخترک اولی نگفته باشد؟ 

نگاه

]شهروند[ برخی زیست‌شناسان راسوها را ازجمله اجداد 
سمورهای آبی به شمار آورده‌اند، اما جالب اینجاست که این 
گونه جانوری حتی با پسرعموهای تنی خود یعنی انواع دیگر 
جانور  این  دارد.  بسیار  تفاوت‌های  و  افتراقات  نیز  سمورها 
طمع  همچنان  که  خود  گران‌قیمت  خز  دلیل  به  نیمه‌آبزی 
شکارچیان را برمی‌انگیزد و همچنین استفاده بی‌رویه انسان‌ها از 
آفت‌کش‌ها، در ردیف گونه‌های در خطر انقراض به شمار می‌رود 
و عن‌قریب است که دیگر فقط در کتاب‌های زیست‌شناسی و 
موزه‌های حیات‌وحش بتوان از آن سر  و سراغی گرفت. در مطلب 
پیش‌رو با حقایق جالبی درباره زندگی این جانور کوچک و خاص 

آشنا می‌شوید.    
1- جانور آبی پُرمو: سمورهای آبی زمان زیادی را در آب می‌گذرانند. 
آنها همچنین برای خشک و تمیزکردن خزهایشان بخش قابل 
توجهی از روز را صرف نظافت و آراستن می‌کنند! سمورها با بزاق 

دهان‌، خزهای بدن‌شان را برق می‌اندازند. 
باشد،  آب  که  جا  هر‌  آبی  سمورهای  جا:  همه  آنجا،  اینجا،   -2
پیدامی‌شوند. در مرداب‌‌ها، رودخانه‌هایی که آب شیرین و تمیز 
دارند، دریاچه‌ها و ساحل اقیانوس‌ها. 13 گونه‌ شناخته‌شده 
از سمور آبی وجود دارد که طول‌‌شان از 90 سانتی‌متر تا 1/8 متر 

متغیر است.
3- شکارچیان خبره: به ظاهرشان نمی‌آید، اما سمورهای آبی 
شکارچی‌های فوق‌العاده‌ای هستند! در رژیم غذایی آنها مقادیر 
زیادی غذای دریایی گنجانده شده است. سمورهایی که در 
رودخانه‌ها زندگی می‌کنند، عمدتا از انواع ماهی‌ها و خرچنگ‌ 
برای شکستن  از سنگ  تغذیه  می‌کنند. سمورهای دریایی 
صدف‌ها و خوردن محتویات داخل‌شان استفاده می‌کنند که در 

نوع خودش ابتکار جالبی ا‌ست!
سمور  گونه‌های  از  بعضی  خشکی:  در  اوقات  گذراندن   -4
آبی زمانی‌ که شکار نمی‌کنند و در آب نیستند، وقت‌شان را 
روی سنگ‌های کنار رودخانه‌ می‌گذرانند و درواقع استراحت 
آنها  می‌کنند. اما سمورهای دریایی برعکس عمل می‌کنند، 
بیشتر وقت‌شان را در آب می‌گذرانند و گاهی هم به ساحل 

می‌آیند.
5- تنوع عجیب ذائقه: در جزایر شتلند اسکاتلند گونه‌ای سمور 

آبی وجود دارد که به جای ماهی، خرگوش شکار می‌کند.
6- یک مدفوع استثنایی: مدفوع سمورهای آبی بوی عجیبی 
دارد! برخی معتقدند این بو -نسبت به دیگر حیوانات- اصلا 
آزاردهنده نیست، درحالی‌که برخی دیگر ادعا می‌کنند این بو 
سمورها  مدفوع  بوی  می‌گویند  دانشمندان  است!  افتضاح 

تقریبا مانند رایحه‌ گل بنفشه است!

زمانی ‌که  تا  آبی  سمورهای  اجتماعی:  بسیار  حیوانات   -7
فصل  طول  در  می‌روند.  همه‌جا  مادرشان  با  کوچک‌اند، 
جفت‌گیری یا زمانی ‌که غذا به وفور پیدا می‌شود -عموما فصل 
بهار- دسته‌ها و گروه‌های بزرگی از سمورها در کنار هم دیده 
می‌شوند. در اطراف ساحل‌، همیشه گروهی از سمورها درحال 

بازی‌کردن، کشتی‌گرفتن و خوشگذرانی هستند!
، بهترین مربی‌: سمورهای آبی با چشمان بسته  8- سمور مادر
به دنیا می‌آیند و همین که چشم‌شان به جهان باز می‌شود، 
شناگری و شکارکردن را یاد می‌گیرند. سمورهای پدر بعد از به دنیا 
آمدن نوزاد می‌روند، ولی مادرها تا یک ‌سالگی از بچه‌ها مراقبت 

می‌کنند و آنها را تعلیم می‌دهند.
متوجه  کنیم،  مطالعه  را  تاریخ  اگر  انسان‌ها:  با  همکاری   -9
آبی در شکار کردن، کمک زیادی به  می‌شویم که سمورهای 
انسان‌ها کرده‌اند. در بنگلادش هنوز هم آنها به انسان‌ها در 

ماهیگیری کمک می‌کنند.
10- گرفتن دست‌ها هنگام خواب: بین سمورهای آبی این کار 
خیلی معمول است. مادرها دست فرزندشان را می‌گیرند تا 

هنگام خواب از هم دور نشوند. 
رودخانه‌ای  آبی  11- خوش‌نشینی در رودخانه‌ها: سمورهای 
معمولا به جای اینکه برای خودشان خانه بسازند، از خانه‌های 
متروکه‌ دیگر حیوانات استفاده می‌کنند! گاهی هم پیش می‌آید 
که ساکنان قبلی همچنان درحال زندگی کردن در خانه‌هایشان 

هستند، اما سمورها می‌روند و خانه‌شان را تصرف می‌کنند.
هستند.  پستاندار‌  آبی  سمورهای  حرفه‌ای:  شناگر  یک   -12
آنها اکثر وقت‌شان را یا در آب می‌گذرانند یا درحال شکار کردن‌ 
در آب‌ هستند. سمورهای دریایی می‌توانند بیش از 5 دقیقه 
نفس‌شان را زیر آب حبس کنند و سمورهای رودخانه‌ای بیش 

از 8 دقیقه!
غذا  مجبورند  آبی  سمورهای   : پرخور و  اشتها  خوش   -13
کار  این  به  روز  در  وقت‌شان  اعظم  قسمت  و  بخورند  زیاد 
اختصاص پیدامی‌کند. آنها برای پیدا کردن خوراک انرژی زیادی 
صرف‌می‌کنند. علاوه بر تمام اینها، سمورها برای گرم نگه‌داشتن 

بدن‌شان از چربی‌های ذخیره‌شان استفاده می‌کنند. 
14- انقراض در کمین: بعضی از گونه‌های سمور آبی در خطر 
انقراض‌ هستند، آن هم به علت خز نرم و زیبای بدن‌شان. با اینکه 
اخیرا شکارشان کاهش پیدا کرده، اما آنها همچنان در خطر 
آب‌هاست.  آلوده‌شدن  نیز  عمده‌اش  دلیل  که  انقراض‌اند 
سمورها مجبورند در آب آلوده زندگی کنند و همین حیات‌شان را 

به خطر انداخته است.
thefactsite برگردان از
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ماضی نه چندان بعید

 صدوسی‌ویک ‌سال 
پیش در چنین روزی، برابر 
بیست‌وسوم ژوئن 1889 

میلادی، آنا آخماتووا، شاعر و 
نویسنده شهیر روس در 

شهری نزدیک بندر اودسا به 
دنیا آمد. اهل فن آخماتووا را از 

بنیانگذاران اصلی مکتب 
شعری آکمه‌ئیسم به معنی 

»تعالی‌گرایی« قلمداد کرده‌اند. 
بن‌مایه‌های اشعار او را گذر 

زمان، خاطرات، یادبودها، 
سرنوشت، دشواری‌ها و 

تلخی‌های زیستن و نوشتن در 
زیر سایه استالینیسم تشکیل 

می‌دهد. از مجموعه اشعار 
قابل بررسی او می‌توان به »1922 
بعد از میلاد«، »شامگاه«، »فوج 

پرندگان سفید« و »تسبیح« 
اشاره کرد.

 سی‌ویک‌سال پیش
 در چنین روزی، برابر 

بیست‌وسوم ژوئن 1989 
میلادی، میشل عفلق، 

بنیانگذار حزب بعث در پاریس 
درگذشت. عفلق که مسیحی 

ارتدوکس بود، اساس تفکر 
حزب بعث را بر پایه 

ناسیونالیسم عربی بنیان 
گذاشت. او فعالیت سیاسی 

خود را در زادگاهش سوریه آغاز 
کرد، اما در ادامه با نظام حاکم 
دچار مشکل شد و به دعوت 
صدام حسین که حزب بعث 

سوریه را رقیب حزب بعث عراق 
می‌دید، راهی بغداد شد. عفلق 

بعدها اذعان داشت که حزب 
بعث عراق هیچ اهمیتی به 
نظرات او نمی‌داد و آن ادای 

احترام‌های ظاهری نیز بیشتر 
در راستای دهن‌کجی به حزب 
بعث سوریه و شخص حافظ 

اسد انجام می‌شد.
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